
۵۰۹
هفته نامه خبری-تبیینی جامعه مؤمن و انقلابی       |       سال دهم، شماره ۵۰۹       |       هفته  دوم شهریور ماه ۱۴۰۴      |        

م معنوی آزادگان
ّ

معلّ

انتشـــار تقریــظ رهبـر معظم انقلاب
 بــــر کتــاب »پاسیــاد پســــر خـاک«

روایتــی از زندگی و مجــاهدت هـای 
حجت الاسلام  سید علی اکبر ابوترابی

سرمقاله   |   صفحه۲

   صفحه4



هفته نامه خبری-تبیینی جامعه مؤمن و انقلابی 2

معلّّم معنوی آزادگان
حجّّــت الاسلام ســیّّدعلی اکبر ابوترابــی از فعّّالان 

سرمقاله

از  و  انــقلاب اسلامــی در عرصــه ی مبــارزات 
ــت که در سال 1359  رزمندگان دفاع مقدّّس اس
بــه اســارت دشــمن بعثــی درمی آیــد. ایشــان بــه 
مــدّّت ده ســال در اردوگاه هــای عــراق در اســارت بــه ســر 
می بــرد و بــه دلیــل کمک رســانی به ســایر اســرا، به ایشــان 

لقب »سیّّد آزادگان« را می دهند.
»ســالهای مجاهدت خاموش و دشــوار آزادگان عزیز ما در 
اســارتگاه های عــراق، از جملــه ی مقاطع فراموش نشــدنی 
تاریــخ پُُرشــکوه مــا اســت. لحظه لحظــه ی آن روزهــا و 
شــبهای فراموش نشــدنی، سرشــار از درس و خاطــره و 
افتخــار اســت. ... و یــاد گرامــی عالــم مجاهــد بزرگــوار، 
ـــ که  ّـت الاسلام آقــای ســیّّدعلی اکبر ابوترابــی ـ مرحــوم حج�
اردوگاه های اســارت را به مدرســه ی بزرگی از تقــوا و آگاهی 
ّـت 

ل�
ـــ همــواره در چشــم م و اســتقامت تبدیــل کــرده بــود ـ

ایــران گرامــی و پایــدار اســت.« ۱۳۸۱/۵/۲۴
م 

ّ
رفتار ایشــان به گونــه ای بود کــه »در میــان آزادگان، ملّع

معنوی آنها مرحوم ابوترابی« ۱۳۸۲/۹/۲۵ بود. »آدم وقتی 
ایــن جوانــان را میبینــد کــه بــا چــه بی تابــی ای ایــن مــدّّت 
را گذراندنــد و بــه ایشــان مراجعــه کردند و ایشــان هــم نرم 
و ملایــم و دلنشــین برخــورد کــرده و هــر کســی را بــه فراخور 
حال خــودش جــواب داده و همه را بــه جای خود نشــانده 
ــه  ــه ب ــود ک ــه میش ــت، متوجّّ ــرده اس ــان را ک و ملاحظه ش
چنیــن انســان مســئولی چــه گذشــته اســت.«۱۳۶۹/۶/۲۵  
در واقــع، »بایــد بگوییم کــه بلاتشبیه مثل حضــرت زینب 
ــار کــرده اســت. در دوران اســارت، آن  سلام الله علیهــا رفت
بزرگــوار واقــعاً همین طــور بــوده اســت؛ یعنــی رکنــی بوده 
که همــه بــه او پنــاه میبردنــد. خیلی ســخت بوده اســت.« 
۱۳۶۹/۶/۲۵لــذا ویژگــی مهــمّّ آقــای ابوترابــی همیــن پنــاه 

بــودن بــرای جوانــان اســیر در زندان هــای عــراق بــوده 
ــان  ــش ایش ّـت نق ــه از اهمّّی� ــقلاب این گون ــر ان ــت. رهب اس
یــاد می کننــد: »مــن میدانــم در ایــن دوران ده‌ســاله ی 
ــما  ــه ش ــد و ب ــان بودی ــن جوان ــأ ای ــما ملج ــه ش ــارت، ک اس
مراجعــه میکردنــد، به شــما چــه گذشــته اســت. واقــعاً در 
ــا محیــط  ّـه محیــط اســارت ب ــه اســت. البت� ــدان این گون زن
زنــدان خیلــی فرق دارد؛ قاعــدتاً بدتــر از زنــدان اســت. 
ــان ]محیــط اســارت[ کســانی هستنــد کــه مــردن  زندانبان
زندانــی برایشــان اصلاً اهمّّیّّتــی نــدارد. آن وقتهــا مــا که در 
زنــدان بودیــم، ایــن زندانبــان مأمــور بــود کــه نگــذارد مــا 
بمیریــم؛ اگــر هــم میخواستیــم بمیریــم، او نمیگذاشــت! 
ّـا در محیط اســارت، این طور  این، برایشــان وظیفــه بود. ام�
فاق بیفتــد، ممکن 

ّ
نیســت؛ چنانچه واقعه ی مختــصری اتّ

اســت با تیــر بزننــد و بکشــند. آن وقــت در چنیــن محیطی، 
ایــن جوانان در ســطوح مختلــف فــکری و روحیــه ای، دائم 
ــی  ــد. آقــای ابوتراب ــاه ببرن ــه آن پن ــد کــه ب ــی میخواهن جا�ی
همان کســی بــوده کــه همــه بــه او پنــاه میبردنــد. واقــعاً از 
درون بــه انســان خیلــی ســخت میگــذرد و خیلــی کاهیــده 
میشــود؛ چــون کســی کــه همــه بــه او پنــاه میبرنــد، دلــش 
میخواهــد که او هــم به جا�یــی پناه ببــرد. البتّّه آن کســی که 

سرمقاله

اهــل تقــوا و توجّّه به خدا باشــد، بــه خدا پنــاه میبــرد و خدا 
را پیــدا میکنــد؛ لیکــن خیلــی ســخت اســت.«۱۳۶۹/۶/۲۵ 
در واقــع، امتیــاز بزرگ آقــای ابوترابــی ایــن بــوده که مســیر 
درســتی را در زندگــی طــی کــرده اســت و رهبــر انــقلاب بــه 
همیــن نکتــه اشــاره کرده انــد: »بــه نظــر مــن، کســی مثــل 
ــده،  ــش ش ــامل حال ــی ش ــق اله ــه توفی ــن هم ــه ای ــما ک ش
حقیقــتاً خیلــی بایــد خــدا را شــاکر باشــد. شــما در همــه ی 
مراحــلِِ ســختی صبــر کردیــد، خــدا را در نظــر داشتیــد، 
راهتــان را خــوب شــناختید و درســت حرکــت کردیــد.« 

۱۳۶۹/۶/۲۵

ّـت الاسلام ابوترابی پس  رهبر انــقلاب در اوّّلیــن دیــدار حج�
از آزادی از اســارت این گونــه فرمودنــد: »دیروز وقتــی ایــن 
خبــر بســیار بســیار خوشــحال کننده را دادنــد کــه شــما 
آمده ایــد، واقــعاً بــرای مــن یــک مــژده بــود. خیلــی وقــت 
ــود.  ــال میش ــدوداً ده س ــم؛ ح ــما را ندیده ای ــه ش ــت ک اس
ــت.«  ــده اس ــفید ش ــان س ــون، محاسنت ــا کن ــالها ت از آن س

۱۳۶۹/۶/۲۵

ــی  ــای ابوتراب ــا آق ــه ای ب ــت الله خامن ــرت آی ــنا�یی حض آش
ــای  ــن، آق ــردد. همچنی ــقلاب برمی گ ــل از ان ــه دوران قب ب
ــم شــهید چمــران 

ّ
ابوترابــی در ســتاد جنگ هــای نامنظّ

ّـت داشــت؛ همــان جا�یــی کــه آیــت الله  ّـت و فعّّالی� عضوی�
خامنــه ای نیز همــراه شــهید چمــران حضــور داشتنــد: »ما 
همیشــه شــما را دوســت داشــته ایم و خاطــرات بــا شــما را 
فرامــوش نمیکنیــم؛ چــه قبــل از انــقلاب در مشــهد، و چــه 
بعــد در تهــران و ســپس در همیــن اهــواز در آن تشــکیلاتی 
که مرحــوم شــهید چمــران بــه وجــود آورده بــود. ایشــان با 
عدّّه ای بــه آنجا آمــده بودنــد و گو�یــی همیــن دیروز بود که 
ه‌هــا بــا قبــا نشســته بودنــد و در 

ّ
بــیرون ســاختمان، پــای لّپ

ــای  ــه کوه ه ــپس ب ــد و س ــور داشتن ــا حض ــان بََروبچّّه ه می
الله اکبــر رفتنــد. مــن همــان وقــت در دلم گفتــم کــه واقعاً 
خوش به حــال این جوان؛ همیشــه در راه جهاد و شــهادت 
اســت. ایشــان کــه رفتنــد، چنــد هفتــه ای هــم بیشــتر نشــد 
کــه خبــر شهادتشــان آمــد. گفتــه شــد کــه آقــای ابوترابــی با 
آن جمــع خودشــان، دائــماً در حــال جلــو رفتــن هستنــد؛ 
ســپس دشــمن حمله کرده و همه ی آنهــا را تارومــار نموده 
اســت. بــا شنیــدن ایــن خبــر، غصّّــه خوردیــم. الحمــدلله 
آنچه شــما گذراندیــد، فضیلتش کمتر از شــهادت نیســت. 
خــدا را شــکر میکنیــم کــه امتحــان خیلــی خوبــی دادیــد.« 
ــالها  ــس از س ــی »پ ــت الاسلام ابوتراب ــذا حجّّ ۱۳۶۹/۶/۲۵ل

حضــور در میدانهــای مبــارزه ای دشــوار بــا نظــام طاغوتی، 
و پس از مشــارکت شــجاعانه در صحنه ی جنــگ تحمیلی، 
ســالهای درازی محنــت اســارت در دســت دشــمن نابــکار 
ــته را در  ــوارتر از گذش ــارزه ای دش ــید و مب ــه  را چش و فرومای
اردوگاه ها�یــی آغــاز کرد کــه او در آنهــا همچون خورشــیدی 
بــر دلهــای اســیران مظلــوم میتابیــد، و چــون ســتاره ی 
درخشــانی هدف و راه را به  آنان نشــان میداد، و چون ابری 
فیّّاض امید و ایمــان را بر آنان میباریــد.«۱۳۷۹/۳/۱۲ رهبر 
ــس از  ــدار پ ــن دی ــال ۱۳۹۱، از اوّّلی ــی، در س ــقلاب اسلام ان
آزادی آقــای ابوترابــی از اســارت این گونه روایــت کرده اند: 

»آن روزی کــه اوّّل بــار آزادگان عزیــز وارد کشــور شــده 
ـــ شــاید چنــد هــزار نفر  بودنــد و یــک جماعتــی از آنهــا ـ
ــا را  ــیدیم و آنه ــان رس ّـه خدمتش ــن حسینی� ــــ در همی
ملاقــات کردیــم و ســیّّدِِ عزیــزِِ بزرگوارمــان مرحــوم 
آقــای ابوترابــی ســخنرانی کــرد، مــن از دیــدن ایــن 
منظــره و ایــن جوانهــا و بازیافــت ایــن ارزشــهای بزرگ 
کــه برگشــته بودنــد، قلبــم خیلــی متلاطــم بــود؛ گفتــم 
کــه بدانیــد لحظه لحظــه ی عمــر شــما در دیــوان الهــی 
محفوظ اســت. الان هم بر همــان عقیده هســتم: این 
لحظه لحظه هــا پیــش خــدای متعــال محفوظ اســت؛ 
لحظه ها�یــی کــه قابــل توصیف نیســت، با هیــچ بیانی 
نمیتــوان عمــق آن را آشــکار کــرد، و شــما ســالها چنین 
ســاعات و لحظاتی را گذراندید.« ۱۳۹۱/۵/۲۵ اهمّّیّّت 
مجاهــدت در دوران اســارات بدیــن خاطــر اســت کــه 
ـّت عزّّتــش، قدرتــش، صدرنشــینی اش در 

ل�
»یــک م

تاریــخ، بــه مجاهــدت فرزندانــش بســتگی دارد. ایــن 
ــدان  مجاهــدت گاهــی در جبهــه اســت، گاهــی در می
اســارت اســت؛ بــا ایــن قهرمانی ها�یــی کــه شــماها در 
میــدان اســارت نشــان دادیــد؛ ایــن اســتقامتها، ایــن 
ایســتادگی ها.«۱۳۹۱/۵/۲۵  رهبــر انــقلاب بــا تجلیل از 
مرحوم آقــای ابوترابــی فرمودنــد: »امیدواریــم خدای 
ــدارد و آن کســانی کــه  متعــال اجــر شــما را محفــوظ ب
ــد،  ــزار بودن ــد، خدمتگ ــذار بودن ــن دوران تأثیرگ در ای
دیگــران را هدایــت کردنــد، و در رأس همــه ســیّّدِِ 
بزرگــوارِِ عزیــزِِ مــا مرحــوم آقــای ابوترابــی، ان‌شــاءالله 
خداونــد درجاتشــان را عالــی کنــد.« ۱۳۹۱/۵/۲۵ و این 
ر شــدند: »الحمدلله شــما این ســختی ها 

ّ
نکتــه را متذکّ

ــال  ــه پروردگار متع ــکر ک ــدا را ش ــد و خ ــل کردی را تحمّّ
ل کــرد و با جســم و روح و فکــرِِ ســالم برگشتید، تا 

ّ
تفضّ

ـ کــه امیدواریم  ّـه ی مدّّت عمرتــان ـ ان شــاءالله در بقی�
ـــ در خدمت اسلام  خیلی هم بابرکت و طولانی باشــد ـ

و کشــورتان باشــید.« ۱۳۶۹/۶/۲۵
ّـت‌الاسلام  رهبــر انقلاب اسلامــی، در ســال ۱۳۶۹، حج�
نماینــده‌ی  عنــوان  بــه  را  ابوترابــی  ســیّّدعلی اکبر 
ولیّّ فقیــه در امــور آزادگان منصوب می کننــد که متن 
این پیام بــه ایــن شرح اســت: »... خــدا را سپاســگزارم 
ــرافراز عزیز ما  ــارت، آزادگان س که دوران مرارت بار اس
را مســتحکم تر و آماده تــر و در مــدارج کمــال انســانى، 
ــال در  ــب ده س ــه قری ــما ک ــاخت و ش ــر س ــر و والات برت
کــوره ى شــداید گداختــه و جوهــر پــاک خــود را نمایان 
ســاخته و بر افتخار مجاهدات خــود در دوران اختناق 
ــانى  ــد و درخش ــل جدی ــقلاب، فص ــس از پیروزى ان و پ
افزوده ایــد، بحمــدالله ســهم وافرى از بــرکات برهــه ى 
ده ســاله داشــته اید؛ و امیــد اســت همــواره در صــراط 
ــید،  ــده ى آن میباش ــه پوین ــدق ک ــق و ص ــتقیم ح مس
بــه توفیقــات الهــى نائــل گردیــد. اینجانــب بــا توجّّــه 
ــى در دوران ده ســاله ى اســارت  بــه خدمــات جنابعال
و آشــنا�یى بــا مســائل آزادگان عزیــز، شــما را بــه 
ــم  ــوب میکن ــور آزادگان منص ــود در ام ــى خ نمایندگ
ــا آزادگان  ــط ب ــتمر و منضب ــه اى مس ــاد رابط ــا ایج ــا ب ت
ســرافراز، بــه تأمیــن نیازهــاى معنــوى و فــکرى و حفظ 
روحیــه ى انقلابى آنــان بپردازید و در ســایه ى همکارى 
ــه  ــراکزى ک ــع و م ــایر مراج ــور آزادگان و س ــتاد ام ــا س ب
ــن  ــاى ای ــر نیازمندى ه ــد، پیگی ــر آزادگان فعّّالن در ام
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آورده ی ابوترابی ها
 برای جامعۀ امروز ایران

اً ذخایــر 
ّ

عزیــزان باشــید. ان شــاءالله  آزادگان عزیــز کــه حــقّ
تند، بتوانند مســئولیّّت شــرکت در بازســازى کشــور 

ّ
این ملّ

ــمت  ــه س ــا ب ــى م ــه ى انقلاب ــبرد جامع ــکارى در پیش و هم
اهــداف الهــى و انقلابــى را نیــز بــه بهتریــن وجــه بــه انجــام 
برســانند. توفیقات شــما و بــرادران شــاغل در ســتاد مزبور 

را از خداونــد متعــال خواســتارم.«۱۳۶۹/۷/۷ 
ــال 1379  ــوارش در س ــدر بزرگ ــی و پ ــت الاسلام ابوتراب حجّّ
ــر انــقلاب  ــا می رونــد. رهب ــر ســانحه ی رانندگــی از دنی ــر اث ب
در پیــام تســلیت این چنیــن فرمودنــد: »بــا انــدوه  و تأسّّــف  

سرمقاله

روایت

فــراوان  خبــر درگذشــت  عالــم  مجاهــد خســتگی ناپذیر، 
ــدر  ــی  و پ ــیّّدعلی اکبر ابوتراب ــاج  س ــای  ح ــت الاسلام  آق حجّّ
بزرگــوارش  آیت الله  آقای  حاج  ســیّّدعباس  قزوینــی  ابوترابی  
را دریافــت  کــردم . ایــن  پــدر و پســر پارســا و پرهیــزگار، در راه  
ــه   ــد ک ــن الرّّضا بودن ــرت  ابی الحس ــارگاه  حض ــت  ب ضیاف
بــه  لقــاءالله  و بــا فضــل  و کــرم  او بــه  ضیافــت  اولیــاء مقــرّّب  
الهــی  نائــل  آمدنــد و ان شــاءالله  در بهشــت  رضــای  خداونــد 
کــه  پــاداش  یــک عمــر مجاهــدت  و صبــر و اســتقامت  و 
ــد.« ۱۳۷۹/۳/۱۲  ــتقر گردیدن ــت ، مس ــان  اس ــی  آن پاک دامن

مرحــوم آقــای ابوترابــی شــخصیّّتی بودنــد کــه همــواره 
ــرار  ــم ق ــل و تعظی ــورد تجلی ــقلاب م ــر ان ــگاه رهب در ن
روح  بــر  مىفرستیــم  صلــوات  و  »درود  گرفته انــد: 
ّـر مرحــوم آقــاى ابوترابــى کــه ســتاد رســیدگى بــه  مطه�
امــور آزادگان را ایشــان تشــکیل دادنــد.« ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ 
»پروردگارا! شهدای دوران اسارت و درگذشتگان دوران 
اســارت و مرحوم مغفــور آقــای ابوترابی، عالــم مجاهد 
ّـر و بنــده ی صالــح خــودت را بــا اولیائت  و صبــور و مدب�

ــن.« ۱۳۹۱/۵/۲۵ ــور ک محش

روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ مراسم بیستمین پاسداشـــت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی »آزادگان ایران«، در 
قزوین برگزار شد. در این مراسم، تقریظ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بر کتاب »پاســـیاد پسر خاک« برای نخستین بار 
منتشر شد. نویســـنده این کتاب آقای محمد قبادی در این کتاب، زندگی و زمانه حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی فرد را 

روایت کرده است.

                پایان سرمقاله

» مرحـــوم حـــاج آقـــای ابوترابـــی 
یـــک شـــخصیّّت ســـهل و ممتنـــع 
ســـاده  خیلـــی  یعنـــی  اســـت؛ 
ــناخته ای  ــی او را شـ ــاس می کنـ احسـ
ـــا وقتـــی  و بـــا او ارتبـــاط می گـــیری ام�
بـــه درون ایـــن شـــخصیّّت مـــی روی و نـــگاه می کنـــی، 
می بینـــی ایـــن آدم چقـــدر روح بزرگـــی دارد کـــه همـــه جـــور 
آدمـــی را دُُور خـــودش جمـــع کنـــد. و مـــن معتقـــدم همیـــن 
ـــه باعـــث شـــد کـــه بچّّه هـــای آزاده جانشـــان را از  روحی�
ـــه  ـــن ب ـــرا م ـــد. چ ـــه در ببرن ـــت ب ـــه سلام ـــان ب دوره ی اسارتش
ایـــن شـــخصیّّت پرداختـــم؟ بـــه واســـطه ی دیـــدن حـــالات 
ایشـــان،  دیـــدن رفتـــار ایشـــان و کـــردار ایشـــان در مســـجد 
امـــام حســـین تهـــران، بـــه ســـمت ایشـــان کشـــیده شـــدم و 
ـــی  ـــت، چ ـــی اس ـــن آدم ک ـــه ای ـــود ک ـــؤال ب ـــم س ـــه برای همیش
اســـت. ایـــن ســـؤال همیشـــه همراهـــم بـــود و وقتـــی هـــم 
ـــن  ـــرای م ـــؤال ب ـــن س ـــت، ای ـــدا رف ـــت خ ـــه رحم ـــان ب ـــه ایش ک

ــد. ــر شـ بزرگ تـ
نویســـنده کتـــاب دربـــاره گفت وگـــو بـــا افـــرادی کـــه 
همـــراه مرحـــوم ابوترابـــی در اردوگاه هـــای بعثـــی بوده انـــد 
ـــا  می گویـــد: »گفت وگـــو بـــا بچّّه هـــای آزاده راحـــت بـــود ام�
ـــل  ـــی قب ـــای سیاس ـــه ی فعّّالیّّت ه ـــه تجرب ـــانی ک ـــان کس در می
از انـــقلاب را داشتنـــد و آقـــای ابوترابـــی را می شـــناختند، 
ــخت  ــی سـ ــا خیلـ ــا آن هـ ــو بـ ــه گفت وگـ ــد کـ ــرادی بودنـ افـ
بـــود. شـــاید فضـــای سیاســـی دهـــه ی 60 و مواضعـــی 
کـــه آدم‌هـــا در دهـــه ی 60 و در ســـال های ابتدا�یـــی بعـــد 
از پیروزی انـــقلاب داشتنـــد، باعـــث می شـــد کـــه خیلـــی 
ـــا  ـــد ی ـــت بکنن ـــی صحب ـــای ابوتراب ـــورد  آق ـــد در م ـــل نبودن مای
صریـــح حـــرف بزننـــد؛ بـــه خاطـــر همیـــن، بعضی هایشـــان 
بـــه اصـــطلاحِِ امروزی مـــن را میپیچاندنـــد یـــا در بیـــان 

ی گو�یی هـــا اکتفـــا 
ّ
ـــات طفـــره می رفتنـــد و بـــه کلّ جزئی�

می کردنـــد.«
قبـــادی دربـــاره اهمیـــت شـــخصیّّت مرحـــوم ابوترابـــی 
بـــرای مخاطـــب و جامعـــه ی امروز مـــا بیـــان داشـــت: »آن 
زندگـــی بـــا چهارچوب هـــای اخلاقـــی و انســـانی کـــه در 
ــا  ــیر یـ چهاردیـــواری اســـارت توانســـته بـــرای بچّّه  هـــای اسـ
ــای آزاده رقـــم  ــرای بچّّه هـ ــا و به حـــق، بـ ــر امروز مـ ــه تعبیـ بـ
ـــورد.  ـــم بخ ـــم رق ـــا ه ـــه ی امروز م ـــد در جامع ـــورد، می توان خ
اگـــر منـــش و کـــردار و گفتـــار آقـــای ابوترابـــی و ابوترابی هـــا 
در جامعـــه ســـاری و جـــاری بشـــود، حـــال جامعـــه را بســـیار 
ــم  ــاس می کنـ ــن احسـ ــی مـ ــک جاها�یـ ــد. یـ ــوب می کنـ خـ
مـــا از آن فضـــای اخلاقـــی ای کـــه دیـــن می خواهـــد بـــه 
ــی  ــر زندگـ ــذا اگـ ــم؛ لـ ــه گرفته ایـ ــد فاصلـ ــل بکنـ ــا منتقـ مـ
بکنیـــم،  بازخوانـــی  یـــک  را  ابوترابی هـــا  و  ابوترابـــی 
ـّـات و آن منش هـــای  می توانیـــم تـــا یـــک حـــدّّی آن اخلاقی�
ـــه کار  ـــان ب ـــی در خودم ـــک جاها�ی ـــم و ی ـــانی را مرور بکنی انس

ــود. ــتگیرمان بشـ ــی دسـ ــک جاها�یـ ــم و یـ ببریـ
نویسنده کتاب درباره خلأ عاطفی، روحی و معنوی 

ــت:  ــود گفـ ــر آزادگان بـ ــی بـ ــای ابوترابـ ــت آقـ ــر از رحلـ متأثـ
پـــس از جنـــگ، آقـــای ابوترابـــی بـــه عنـــوان پناهـــگاه و مرجـــع 
معنـــوی بـــرای آزادگان شـــناخته می شـــدند. ایشـــان ملجـــأ 
و پنـــاه بچّّه هـــای آزاده بـــود و هنـــوز هـــم کـــه هنـــوز اســـت، 
ــا  ــم، بـ ــت می‌کنیـ ــان صحبـ ــا ایشـ ــه بـ ــا کـ ــی وقت هـ گاهـ
یـــک حســـرتی در مـــورد  آقـــای ابوترابـــی حـــرف می زننـــد و 
ـــان  ـــان و  در صورتش ـــرت را کاملاً در کلماتش ـــود آن حس می ش
دیـــد. مـــن ایـــن را در مصاحبه هایـــم تجربـــه کـــردم و 
ــی از  ــن در خیلـ ــته ام. مـ ــن را نوشـ ــم ایـ ــا هـ ــک جـ ــی یـ ـ حت�
مصاحبه هـــا کـــه بـــا یـــک نـــفری صحبـــت می کـــردم، 
فـــاق خوشـــایند در نسبـــت بـــا 

ّ
وقتـــی در مـــورد یـــک اتّ

ــن آدم  ــره ی ایـ ــرد، چهـ ــت می کـ ــی صحبـ ــای ابوترابـ آقـ
لبخنـــد  ناخـــودآگاه  می شـــد،  ـــاش 

ّ
بشّ ناخـــودآگاه 

ـــسّّ  ـــم از روی ح ـــن ه ّــه ای ــــ البت� ـــش ـ ـــد روی صورت می آم
درونـــی خـــودش بـــود؛ یعنـــی آدم می فهمیـــد کـــه اصلاً 
ــــ و وقتـــی مـــثلاً دربـــاره ی یـــک  نقـــش بـــازی نمی کنـــد ـ
ــان  ــا ایشـ ــت بـ ــی در نسبـ ــارک و نامیمونـ ــاق نامبـ فـ

ّ
اتّ

پژمـــرده  ناخـــودآگاه صورتـــش  صحبـــت می کـــرد، 
. شـــد می 

اطرافیـــان،  بازخـــورد  دربـــاره  همچنیـــن  قبـــادی 
خانـــواده ی مرحـــوم ابوترابـــی از اعلام رضایـــت آنهـــا 
دربـــاره ایـــن کتـــاب خبـــرداد تـــا جا�یی کـــه گفـــت: 
بایـــد بی رودربایســـتی بگویـــم خیلـــی خوشـــحالم از 
ــی  ــن کار راضـ ــی از ایـ ــای ابوترابـ ــواده ی آقـ ــه خانـ اینکـ
بودنـــد. اوّّلیـــن بـــار کـــه ایـــن کتـــاب منتشـــر شـــد، 
بـــه  ابوترابـــی  آقاسیّّدمحمدحســـن  ـــت الاسلام  حج�
ر کـــرد. 

ّ
مـــن زنـــگ زد و بابـــت ایـــن کتـــاب از مـــن تشـــکّ

ــرای  ــید بـ ــن خسته نباشـ ــه و بهتریـ ــن هدیـ ــن بهتریـ ایـ
ـــاب  ـــن کت ـــن در ای ـــگاه م ـــه ن ـــدم ک ـــرا فهمی ـــود، زی ـــن ب م
تـــا یـــک حـــدّّ قابـــل توجّّهـــی نـــگاه درســـتی بـــوده یـــا 
ـــت بـــوده. به هر حـــال، شـــناختی  نزدیـــک بـــه واقی�ع
ــن  ــدتاً مـ ــی دارد، قاعـ ــای ابوترابـ ــواده از آقـ ــه خانـ را کـ
ــه احســـاس می کنـــم  ــدارم؛ ولـــی خوشـــحالم از اینکـ نـ
ابوترابـــی،  آقـــای  همســـر  ابوترابـــی،  آقـــای  پســـر 
دخترخانـــم ایشـــان یـــا اخوی هـــای بزرگوارشـــان از ایـــن 
کتـــاب راضی انـــد و مـــن، در گام نخســـت، توانســـتم 
ــن  ــک چنیـ ــه یـ ـ ــم. البت� ــی کنـ ــی را مرّّعفـ ــای ابوترابـ آقـ
ــش  ــک پژوهـ ــاب و یـ ــک کتـ ــا یـ ــدتاً بـ ــخصیّّتی قاعـ شـ
خـــودم  پیـــش  حدّّاقـــل  ـــا  ام� نمی شـــود  مرّّعفـــی 
ــم  ــی رقـ ــاق مبارکـ فـ

ّ
ــن اتّ ــک چنیـ ــه یـ ــی ام از اینکـ راضـ

ــای ابوترابـــی در یـــک  ــم آقـ ــا اسـ ــن بـ ــم مـ ــورد و اسـ خـ
ــاق  فـ

ّ
ــرای خـــودم یـــک اتّ ــورد؛ ایـــن را بـ ــره خـ جا�یـــی گـ

می دانـــم. مبـــارک 
ــی  ــت و منفـ ــای مثبـ ــم، بازخوردهـ ــی هـ ــورت کلـ به صـ
ـــه بازخوردهـــای منفـــی کـــه می گویـــم،  بـــود. البت�
نقدها�یـــی بـــود بـــرای بهتـــر شـــدن کتـــاب و ایـــن 
خیلی‌هایـــش  از  هـــم  مـــن  اســـت،  کار  طبعیـــت 
اســـتقبال کـــردم. بازخوردهـــای مثبتـــش هـــم اگـــر 
ــن  ــم، همیـ ــاره بکنـ ــه آن اشـ ــی بـ ـ

ل�
ــی ک ــم خیلـ بخواهـ

ـــیده  ـــم رس ـــاپ هفت ـــه چ ـــا الان ب ـــاب ت ـــن کت ـــه ای ـــت ک اس
و امیـــدوارم کـــه خواننده هـــای بیشـــتری بـــه کتـــاب 

اقبـــال نشـــان بدهنـــد و ایـــن کتـــاب را بخواننـــد.



 

         @Khatt_khamenei          @Khattehezbollah    صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی     |  چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقلابی

تک‌چهره  

تقریظ  

»پاک باش و خدمتگزار«

ســیدعلی اکبر ابوترابی فــرد نمونــه نــادری از یک شــخصیت مذهبی و مســئول و 
درعین حال انسانی مهربان و مردمی بود؛ الگو�یی که سیاست امروز ما کمتر به چشم 
دیده است. او در سخت ترین شــرایط—از میدان نبرد تا سال های طولانی اسارت—
با تدبیر، صبوری و ســلوک اخلاقی توانســت هم هم بندانش را متحد نگه دارد و هم 
احترام دشمن را برانگیزد. تصمیم هایش در اردوگاه، مثل به عهده گرفتن مسئولیت 
شرعی برای کار اجباری اسرا یا نوشــتن متنی عاطفی درباره اسیری که خودکشی کرد، 

نشان می دهد نگاهش همواره انسانی و جمعی بود، نه صرفاً فردی و فقهی.
ســید در عین رأفت و مدارا، نسبت به خود ســختگیر و اهل ریاضت بود؛ نماز شب، 
تهجــد و پرســتاری از مجروحــان برایــش جدا�یی ناپذیر بود. در سیاســت، حســاس 
به بیت المــال و رعایت قانون بــود و هیــچ گاه اخلاق را فدای منفعــت حزبی نکرد. 

نقدهایش منصفانه و خیرخواهانه بود، حتی نسبت به قدرتمندترین مسئولان.
او چه در اردوگاه و چه در عرصه سیاسی و مذهبی، تلاش داشت سفره وحدت را پهن 
کند و کدورت ها را بکاهد. به درســتی می توان گفت در وجود ابوترابی ایمان و تدبیر، 
شجاعت و محبت، اصول مندی و انعطاف توأمان جمع شده بود؛ شخصیتی که هم 
محبوب اسرا بود هم و از آزمون های دشوار تاریخ با سربلندی بیرون آمد. او »پاک بود 

و خدمتگزار«.

آرامگاه: حرم مطهری رضوی  ۱۳۷۹–۱۳۱۸ 

بسم الله الرحمن الرحیم
- زندگی این مجاهد فی سبیل الله در شـــمار پرحادثه تریـــن و درس آموزترین زندگیها و 
ا کم نظیر است. اوّّل بار او را در سالهای اوّّل دهه ی پنجاه در منزل خودمان در مشهد 

ّ
حقّ

زیارت کردم. شـــهید اندرزگو او را آورده بود و به او ابراز اعتماد کرد. پرسیدم شما با آقای 
آقاسیدعباس قزوینی که از آشـــنایان ما در قم بود نسبتی دارید؟ گفت پسر اویم. پس از 
آن یکبار در همان ســـالها او را در جلو زندان اوین دیدم و یکبار در جمع نیروهای اعزامی 

قزوین در ستاد جنگهای نامنظم.
 و پس از بازگشت از اسارت چند سال با ایشان همکاری نزدیک داشتیم. ولی این حجم 
ــن و کتومِِ او حدس  ــ ــت از ظاهر فروت ــ و کیفیت مجاهدت عالی را هیچکس نمیتوانس
ــهیدان  ــ ــمار ش ــ بزند. رحمت و رضوان الهی بر او. نمیتوانم تردید کنم در اینکه او در ش
ــده است. دست  ــ ــیار خوب و هنرمندانه تنظیم ش ــ ــت. این کتاب بس ــ عالی مقام اس

نویسنده درد نکند.     
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به صرف کتاب  

»پاسیاد پســر خاک« یکی از آثار برجســته ادبیات اسارت و 
در واقع انقلاب و دفاع مقدس اســت که به زندگی و زمانه 
مرحوم »حجت الاسلام  والمسلمین سیدعلی اکبر ابوترابی فرد« 
میپردازد؛ روحانی وارسته ای که به دلیل هدایت و پشتیبانی 
اسیران ایرانی در دوران جنگ تحمیلی، به لقب  »سید آزادگان«  
شهرت یافت. این کتاب حاصل پژوهش شش ساله محمد 
قبادی  است، در سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات سوره مهر منتشر 
شد. مرحوم ابوترابی فرد شخصیتی است که زندگی اش سرشار 
از مجاهدت، ایثار، مقاومت و تواضع بود. او در دوران مبارزات 
پیش از انقلاب در کنار شخصیت ها�یی چون شهید اندرزگو 
نقش آفرینی داشت و پس از انقلاب نیز در عرصه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی نقشی تییعن کننده ایفا کرد. پس از شروع 
جنگ و کسب اجازه از حضرت امام به جبهه رفت. پس از مدتی 

به ستاد جنگهای نامنظم میپیوندد و همرزم شهید چمران می‌شود.
نزدیک به ده سال اسارت در اردوگاه های رژیم بعث عراق برای او فرصتی بود تا منش انسانی 
و معنوی خویش را به نمایش بگذارد. رفتارش با اسرا سرشار از مهربانی پدرانه و روحیه بخش 
بود؛ به گونه ای که هم رزمانش در سخت ترین شرایط با تکیه بر صبر و ایمان او امید می یافتند. 

حتی نگهبانان بعثی نیز تحت تأثیر رفتار کریمانه اش قرار می گرفتند.
کتاب »پاسیاد پســر خاک« در دو بخش اصلی تدوین شده است. بخش نخست به زندگی 
خانوادگی، دوران کودکی، تحصیلات حوزوی و فعالیت های سیاسی او در قم، نجف و تهران 
پیش از انقلاب اسلامی میپردازد. در این بخش همچنین مبــارزات او علیه رژیم پهلوی و 
ارتباطاتش با نیروهای انقلابی و امام خمینی روایت می شــود. بخــش دوم به مهم ترین و 
تأثیرگذارترین فصل زندگی وی اختصاص دارد: حضور در جبهه ها، اسارت طولانی مدت در 
عراق و نقش او به عنوان رهبر و مایه دلگرمی آزادگان. در ادامه، به مسئولیت های او پس از 
آزادی پرداخته می شود؛ از جمله نمایندگی مقام معظم رهبری در امور آزادگان و نمایندگی 
مجلس شورای اسلامی در دو دوره. این کتاب از اســناد، خاطرات و گفت وگوها، تصویری 
مستند و واقعی از شخصیت و منش ابوترابی ارائه می دهدو سیر زندگی و مبارزات مرحوم 
ابوترابی را از کودکی تا وفات بازگو کند. وی نماد صبر، استقامت و انسان دوستی است و نشان 
داد که حتی در سخت ترین شرایط می توان با ایمان و اخلاق، بر دل ها حکومت کرد و الگو�یی 
برای نسل امروز و آینده است. این کتاب تاکنون هشت بار تجدید چاپ گردیده و رهبر معظم 

انقلاب نیز برآن تقریظی نوشته اند.

              انتشارات:  سوره مهر

         نویسنده: محمد قبادی

۴۶۸     

»پاسیاد پسر خاک«

تقریظ حضرت آیت الله خامنه ای

 بر کتاب »پاسیاد پسر خاک« 

تقریظ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بر کتاب »پاســـیاد پســـر خاک« 
کتاب روایت زندگی و مبارزات شهید سیدعلی اکبر ابوترابی فرد در بیستمین 
پاسداشـــت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی »آزادگان ایران«، روز ۷ شهریور 

۱۴۰۴ در قزوین منتشر شد. متن و دستخط رهبر معظم انقلاب به این شرح است:


